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 راونديبررسي انتحالات ادبي

 دكتر شهرام آزاديان
 يار دانشگاه تهراناستاد

و
 پورمسعود راستي

ص( ) 108تا95از

:چكيده

الدين راونـدي نجم في تاريخ آل سلجوقي، تأليف السرور آيةو الصدورراحةكتاب

و ابيات. يكي از كتب معتبر در زمينه تاريخ سلجوقيان عراق است  شيوة نگارش كتاب

پژوهـشگران منقول فراوان در آن، باعث شده است كه اين اثر مورد توجه بـسياري از 

.گيردادبيات فارسي نيز قرار

و ادبـ يدر اين مقاله، كوشش شده است تـا بـا بررسـي برخـي جوانـب تـاريخي

و اثبـات الصدورراحة ، تعدادي از انتحالات راوندي در بخشهاي منظوم كتاب، نمايانده

.شود

و آيةراحةانتحـال، : كليديهاي واژه الـرزاق الـدين عبـد، جمـال السرورالصدور

.اصفهاني، شرف الدين شفروه
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 96  گروه زبان

مه مقد:

و راحةكتاب واز يكي، السرور في تاريخ آل سلجوق آية الصدور ه در مورد توج منابع مهم

به. است عراق باب تاريخ سلجوقيان از دليل اين كتاب همچنين شـعراي كثرت منقولات منظوم

و سدة نامدار  از ششم از پيش  بخشهاي منظوم ايـن بررسي. است ديدگاه ادبي نيز ارزشمند آن،

مترروشنوترمنقحّ اثر علاوه بر درساختن از تن، در تنقيح دواوين شعرايي كـه اشـعاري  آنـان

. تواند بوداست، نيز مؤثر كتاب مورد نظر، نقل شده

در نخستيناز يكي از گامها در اشعار راه استفاده اين كتاب بـراي تـصحيح دواويـن منقول

و تعيين سرايند شعراي نقل شده از آنان، بررسي  و سقم انتساب اشعار ة واقعـي هريـك صحت

و نسب تغيير اصلي عواملاز در اين ميان، انتحال، يكي. از آنهاست تواند گمراهي محققّ اشعار

.بود

الـدين عبـدالرّزاق اصـفهاني جمـال آنِ، سه قصيده از الصدور راحةميان بخشهاي منظوم در

شـرف الـديناز مخمـسي اسـت؛ همچنـين آنها را به خود نـسبت داده وجود دارد كه راوندي 

و بدون ذكر تنها با تغييرراآن كه مؤلفّ،شفروه و بعدها باعـث كردهنام شاعر، نقل نام ممدوح

از ايجاد اين شائبه شده .آنِ خود اوست كه مخمس مذكور نيز

د كه راونـدي را بـه انتحـال لازم است دلايلي از پرداختن بدين انتحالات پيش يگـران آثـار

:شود است، بررسي متمايل ساخته

بـن الـدين سليمانـشاه خـود را بـه نـام سـلطان ركـن كتـاب ابتدا تصميم داشت راوندي-1

او قلچ در(ارسلان تأليف كند، ليكن پس از زوال مملكت  پـي البته به گفتـة خـود راونـدي، كـه

مل«است توجيه ممدوح جديد بوده  تصميم خود را تغييـر داده)»ك بود بدليل آنكه وي غاصب

مي قلچ كيخسروبن الدين كتاب را به غياثو دو. كند ارسلان تقديم از ايـن  تـا 578سـال پادشـاه

از آسـياي صـغير پـس؛ لـيكن)475-477مـستوفي،صص(راندند حكم مي برآسياي صغير.ق.هـ 609

صـفا،ج(گرفـت ادبـاي فارسـي زبـان قـرارو مورد توجـه شـعرا.)ق.هـ 616پائيز(حملة مغول

. طوسـي بـود راه يافت قـانعي سلاطين اين كه به دربار اولين شاعران مداحياز يكيو)100،ص3

از.)ق.هـ 614-634(وي ابتدا مداح علاءالدين كيقباد الـدين كيخـسرو آن مداح غيـاثو پس
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97/ بررسي انتحالات ادبي راوندي

و و.)487-489 ،صص3همان،ج(عزالدين كيكاوس ثاني بود ثاني در با اين حساب در زمان راونـدي

 دليـل سلاجقة روم تمايلي نداشتند؛ بـه همـين دربار عهد ممدوحين او، شاعران فارسي زبان به

در هيچ در آنان شعري نمي مدح يك و راوندي كه نياز داشت دركتاب خـود قـصايدي  سرودند

بود خود قـصايدي بـسرايد يـا قـصايد ديگـران را بـراي سلاطين بگنجاند، يا مجبور مدح اين

راكهچه بهترو(دهد ممدوحان خويش تغيير  !).به نام خود تمام كند آنها

و علاوه نرسيدن اشعار شاعران فارسي به را گوي به گوش اين سلاطين درباريـان آنهـا، وي

.دادميبيميبيدر انتحال اشعار 

را آنگونه كه گفته-2 آسـياي صـغير بـه.)ق.هــ 590(از زوال مملكت طغرلپس وندياند

نادرسـت ارسلان درآمد؛ ليكن اين گفتار به چند دليـل بن قلچ كنف حمايت كيخسرودرو رفت

:است

و.ق.هـ 590الدين كيخسرو در سال غياث) الف از از سلطنت محروم بود .ق. هـ ـ603پس

 توانـسته نمـي.ق. هـ 590سال؛ پس راوندي در)476مستوفي،ص(پس بگيرد باز توانست قدرت را

.بروداو به دربار

و ممدوح را دعوت به حركت به سـوي)ب ابياتي كه در برخي قصايد راوندي وجود دارد

و اعادة مملكت پدران خود مي  كند، نشان از آن است كه وي در زمان سـرودن آن قـصايد ايران

:)123راوندي،ص(آسايش دربار كيخسرو، محرومازودر عراق عجم بوده است 

عراق نيـك راييـست برصوب

ز فــرّ مقــدم شــاه يــا رب كــه

ــم ــان ادهــ ــدن عنــ گردانيــ

و باد اهـل غـم بـي عـراق شـاد

ميو در ابيات ديگري، حوزة سكونت خود را به همدان :كند محدود

ر  وي سوي ملك خراسان آرد وقت آنست كه شه تخت به هميان آرد لشكرش

مي صريح راوندي گفتاراز)ج كه دانسته براي تقـديم كتـاب نيـز بـه درگـاه حتّيوي شود

و كيخسرو .)462همان،ص(تقديم كرده است الدين رومي بدو كتاب را به واسطة جمال نرفته

و و آسايش درگاه اين پادشاهان را نچشيده را صلات آنان بنابراين راوندي هيچگاه خصب

و در صلاتيجزاي هيچ انگيزه دريافت نكرده است؛ آينده دريافـت كنـد، بـراي مـدح كه شايد
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 98  گروه زبان

.آنان، نداشته است

:اينها هستند الصدورراحة اشعار منتحل در

����� ��	
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ذكـر: عنـوان راونـدي/95: جمال/206: راوندي/قصيده/بخشدجان همي فيض كسيگر-2

.اي بگويم او شمه...پادشاهي 

در-3 ــه ــو اي ك ــك ت ــز مل ــد هرگ ــت زوال نرس ــة/دس ــصرعّ قطع ــدي/م /248: راون
.في دعائه�ۀ���: عنوان راوندي222:جمال

.شعر: راوندي عنوان/199: شرف/458: راوندي/ مخمس/ پيش سلطانند در فرمانبري-4

از آنگونه كه مشهود است راوندي تنها در عنوان قصيده دوم صراحتاً شعر كـرده آنِ خود را

مي است، ليكن شواهدي وجود دارد كه نشان مي  و سوم را نيز به نام دهد، او خواسته اشعار اول

دعـاييسـلطان آخـر ذكـر هـردر«: گويـد مي الصدور راحة63وي در صفحة. خود تمام كند 

و قصيدة مدح او  درو اگر«: 327، همچنين صفحه»پادشاه كيخسرو بگويم چه شـرط رفـت كـه

، در اين مقام حماقت بودي آوردن؛ نياوردم سلطاني شعرهر ذكر آخر قصايد مـورد.»خود بيارم

و مسعودبن ذكر محمد آخرِنيز در نظر را. انـد ملكـشاه آمـده بـن ملكشاه هـم مخمـس چهـارم

.)129نذيراحمد،ص( به نام راوندي آورده استالاحرار مونسجاجرمي در 

در كه دربارة وجود اين احتمالي اولين درودورالص راحة اشعار، هم  ديـوان مـذكوردو هـم

و ممكن است جمال است كه بايد بررسي شود، اين راوندي انتحـال شرف شفروه از عبدالرّزاق

را.كرده باشند  سـال10؛ اگـر احتمـال)الدين،صفحة يـح جمال(اند دانسته.ق.ه 588 سال فوت جمال

از نظر بگيريم، باز اين تخمين را در خطا در  . نخواهـد بـود.ق.ه 598هـم فـوت جمـال متـأخرّ

تـصميم بـه تـأليف.ق.ه 599، در سـال)62راوندي،ص(كند راوندي، آنگونه كه خود تصريح مي

؛ پـس)461همـان،ص(الـدين سليمانـشاه شـد آن، متوجه دربار ركـنازو مدتي پس كتاب گرفت 

از_اگر از آن راوندي باشد_اين اشعار سرايش در.ق.ه 599 قطعاً بايد پس و آن دانسته شـود

در باب سال وفـات شـرف نيـز اطّـلاع دقيقـي در دسـت. است حيات نبوده قيدزمان، جمال در 
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99/ بررسي انتحالات ادبي راوندي

مياسنيست؛ ليكن بر او اس برخي شواهد در توان وفات  يا قدري متـأخرّتر.ق.ه 600حدود را

دو(اين تاريخ دانست از و از اما با اين وجود باز.)شرف الدين،صفحة سـي هم فرضية انتحـال شـرف

 الـشعّراءةتذكرو همچنين در)199ص(راوندي منتفي است، چرا كه اين قصيده در ديوان شرف 

و)154-155ص( دولتشاه پيداسـت. اسـت آمده ارسلان سلجوقيبن در مدح طغرل به نام شرف

ه 599و كسي پـس از سـال)371راوندي،همان(است فوت كرده.ق.ه 590سال كه اين پادشاه در 

.شعري را براي تقديم بدو انتحال نخواهد كرد.ق.

كهآن حالت دومين وارد آنها را در دواوين شـعراي مـذكور، اشعار اين كاتبان با تغيير است

از باشند؛ هرچند تصور منفعتي براي كاتبان در اين كار، كرده يد، ليكن بررسـي نما ذهن مي دور

:شدن اين مسئله ياري خواهد كردتر اشعار به روشن

در-1  بـه؛ بيـت افـزون دارد 10الصدور راحة، نسبت به ديوان جمال عبدالرّزاق اين قصيده

درع مي آنها نيز ابيات مشترك لاوه :شود اختلافاتي مشاهده

 جمال

 راوندي

 جمال

 راوندي

.»مدح فخرالملوك بـرادر پادشـاهدر«: استاينگونه الدين ديوان جمال عنوان اين قصيده در

 واضـع ايـن عنـوان، فخرالملـوك را لقـب ممـدوح جمـال كه راوندي نيز مانند رسدميبه نظر

و به دليل همينبه پنداشته از لقب اصلي ممدوح جمال كرده است؛ ليكن تبديل» يار اقبال«آن را

:شده غفلت كرده استكه در بيت ديگري از اين قصيده گنجانده

 مظفرّ باددين شهنشاهكه روزرزمش ظفر دعا كرده

مياين بيت بررس :الدين كند؛ اول ممدوح قصيدة جمالي دو موضوع را ايجاب

دانسته شده،» فخرالملوك برادر پادشاه«گفته شد در عنوان قصيده، ممدوح جمالكه آنگونه

ــت ــوك دول ــاه فخرالمل ــشش بخ

بخــش يــار دولــت شــاه اقبــال

ــسروشرق ـــدلي در ولاي خـ يكـ

 سلطان ولاي ايندردليـــيكـ

و دوســت پــرور بــادكــه عدوبنــد

و دوســت پــرور بــاد كــه عدوبنــد

ــاد ـــردل دلاور بـ ــن پـ ــار ايـ كـ

ادـــب دلاورردلـــپنــايارـــك
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راوندي نيز همين لقـب را، لقـب رايجـي.و اين لقب در اولين بيت منقول از ديوان آمده است

و  را براي ممدوح جمال پنداشته در» يار اقبال«به آن يـك از منـابع، هيچ بدل ساخته است؛ ليكن

در نامي»فخرالملوك« و زمان جمال كه  زيـردر الدين، ولايت يا حكومت يا سپهسالاري داشـته

مي. شود چتر حمايت برادر به قدرت رسيده باشد، يافته نمي تـوان حـدس با توجه به بيت اخير

 ديوان40حدس را قصيدة ديگري كه در صفحة است؛ اين بوده» دينمظفرّال«زد كه لقب ممدوح 

:بيت تخلّص به مدح اينگونه است. كند جمال آمده است، تقويت مي

 الرقّاب مالكاوخنجر زنگورومبر دين خسروي كه هست قطب ظفر، مظفرّ

 ـالدين، مظفرالـدين كند كه در ميان ممدوحان جمال اين بيت روشن مي امي وجـود داشـته ن

ارسـلان مظفرالـدين قـزل«انـد عـصر او نيـز ممـدوحي بـا ايـن لقـب داشـته شاعران هـم. است

،)45ديـوان،ص(، مجيرالدين بيلقـاني)707،ص2صـفا،ص(وي ممدوح اثيراخسيكتي.»ايلدگزبن عثمان

سي( وخاقاني)30ديوان،ص(فاريابي ظهيرالدين -ري كـه نظـامي تنهـا سـف. اسـت بـوده)ونه ديوان،صفحة
 شـيرينوخـسروو نـام او را در)14نظامي، گنجينـه،ص(گنجوي داشته به دربار همين حكمران بوده

و شـيرين،ص(كرده است ذكر الـدين با اين همه شهرت عجيب نيـست كـه جمـال�)25نظامي، خسرو

 را مدح نكرده باشد؟ هيچگاه وي 

پهلوان بـه وي محمد جهان، فرزند مهتر.)ق.هـ568(الدين ايلدگز اتابك شمس فوت پس از

ارسلان امـارت آذربايجـان را بـه كهتر وي، مظفرالدين قزلو برادر)462مستوفي،ص(اتابكي رسيد 

از.)639مهرآبادي،ص(دست آورد  مظفرالدين در دوران امارت خود چندان قدرتمند شد كـه پـس

آنكه بـدين آرزوي خـود جامـة عمـل از به فكر تصاحب سلطنت افتاد، ليكن پيش مرگ برادر 

).641-642همان،صص(به قتل رسيد.ق.هـ587سال بپوشاند در

 جهـان شود كه ممدوح دوم قصيده، برادر مظفرالدين، يعنـي محمـد با اين تفاصيل مشخص مي

 دوم را در باب ممدوح» خسروشرق«الدين تعبير دومين بيت منقول از ديوان، جمالدر. پهلوان است

و بردهقصيدة خود به كار به راوندي اين تعبير، وي؛اين سلطان بدل ساخته بود را چرا كه ممـدوح

و در ودر آسياي ميانه . آمـد ايـن لقـب بـراي او راسـت نمـي مغرب بلاد اسلامي حكومت داشت

در جمال مي نيز محمدبن جاي ديگر الدين :)274لدين،صا جمال( خواند ايلدگز را پادشه شرق
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 101/ بررسي انتحالات ادبي راوندي

ودين ستوده گشاي نصرت گيتي يگانه خسرو  پهلوان جهان پادشه شرق

و كه در قرينة ديگري بر خود قصيده وجود دارد محمـدو ارسـلان قزل انطباق دو ممدوح را

مي جهان :كند، اين بيت است پهلوان تأييد

 بادبرادر عدت يوسف يامين ملك تا جاويد ابن

دو، بـرادر)ظفرالـدينم(در اين بيت كاملاً مشهود است كه ممدوح اول قصيده م كهتـر ممـدوح

).بوديوسف همانگونه كه بنيامين برادر كهتر(است) ايلدگز محمدبن(

ازدو شد كه راونـدي در تا اينجا مشخص الـدين بـراي قـصيده، القـابي را كـه جمـال بيـت

و كاربه وحان خويش ممد او شناسه برده مي اي براي ممدوحان ،"فخرالملـوك"(آينـد به شمار
و كه راوندي آن را لقب ممدوح جمال مي مي عمومي القابيبه)"خسرو شرق"پنداشته توان كه

و در مورد هر  به حاكم  امـا. تبـديل كـرده اسـت)"اين سلطان"و"يار اقبال"(برد كار پادشاهي

مطـرح» كـه شهنـشاه ديـن مظفّـر بـاد/ روز رزمش ظفر دعا كرده«موضوع دوم كه دربارة بيت

پروفـسور شود، اين است كه چرا راوندي چنين بيتي را دست نخورده برجاي نهاده اسـت؟ مي

 پارسي، قند(» الراّوندي اي از محمدبن علي گزارشي دربارة منظومه«اي با عنوان نذيراحمد در مقاله 

 ايجاد كرده؛ نخستين براي تقـديم الصدور راحةاز داده است كه راوندي دو تحرير نشان)1373

و ديگري براي تقديم به غيـاث به ركن وي ). حاضـر تحريـر(كيخـسرو الـدين الدين سليمانشاه

در. نـشان داده اسـت حاضر تحرير اول را در مانده از تحرير همچنين با ذكر شواهدي، آثار باقي 

به رسد اينجا هم به نظر مي را) ابـومظفرّ(كنية ممدوح اول خود كه راوندي با توجه ايـن بيـت

و برجا نهاده، ولي در .تغيير ممدوح آن، از اين نشانه غفلت كرده استبازبيني كتاب

و مبتديانه تغيير داده استبي راوندي اين قصيده را بسيار آنكـه متوجـه وي با وجود. دقتّ

و ود دو ممدوح در قصيدة جمال وج آنها كاملاً مشهوددردو اين ابياتي را كه حضور الدين بوده

، :آن نشده است؛ مثلاً در اين بيت هاي كامل نشانه باز هم موفقّ به محو است حذف كرده

 دلاور باداين پـردلاين سلطان كاردر ولاي يكدلي

الـدين، خـود، غيـاث كيـست؟ مگـر»اين پـردل دلاور«و» اين سلطان«ازت كه غرض معلوم نيس

و  ممدوح اين قصيده نيست؟پادشاه
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در افزونيبه با توجه در، شناسه الدين ديوان جمال تعداد ابيات و دار بـودن ابيـات نيـز آنجـا

 آنِ جمـال ايـن قـصيده از مانـد كـه، شكّي نمي دورالص راحةممدوح در ناموجه بودن وجود دو 

.عبدالرّزاق است

كه12 اين قصيده نيز در ديوان جمالدر-2  آنها را ندارد، يك بيت الصدور راحةبيت هست

 بيت11 كه در ديوان جمال نيست؛ با اين حساب، ديوان جمال است آمده الصدور راحةدر هم

:استاين قصيده، بسيار مشهودتردرتغييرات ابيات. افزون دارد الصدور راحةنسبت به

لجما

يراوند

 جمال

���� �� 

 جمال

 راوندي

 جمال

 راوندي

، ليكن راوندي با حـذف آن بيـت قافيـه را است آورده را در قافيه"سلطان نشان"جمال پيشتر

:است افتادهبود؛ باز هم اتفّاقي شبيه به قصيدة پيش نجا ذخيره كردهبراي اي

 خدايگان ملوك←اعظم سپهبد

 از سر فضل←ساري از

 شاه سلطان نشان←شاه مازندران

مي هايي را كه بر ممدوحان جمال اين موارد نيز شناسه راوندي در  كنند، بـه تعـابير الدين دلالت

و ديـن چرخ رادي حـسام دولـت

ــاث ــان غيـ ــاه جهـ ــدين پادشـ الـ

شـــاه غـــازي ســـپهبد اعظـــم

شـــاه غـــازي خـــدايگان ملـــوك

كــه از ســاريجــودش نگــردســت

ازسرفـضل كـه جـودش نگـر دسـت

سـت؟ تـو پوشـيده كين بـردل گفت

دترستـــ شي بر دل توكينگفت

 همـــي بخـــشد را روان روانكـــه

 را روان همـــي بخـــشد روان كـــه

همـــي بخـــشد نهـــانوكĤشـــكار

 همـــي بخـــشدنهـــانو كĤشـــكار

ــسوي ــفهانز آن ــشد اص ــي بخ هم

ــه زر ــديان بـ ــشدراونـ همـــي بخـ

ــ ــدراناه شـ ــشد مازنـ ــي بخـ  همـ

شدـــبخيــ همنشانسلطاناهـــش
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 103/ بررسي انتحالات ادبي راوندي

سوكلماتي بي هرتشخّص بدل بهاخته، كه براي .السويه است ببرد علي كار كس

در-3 به اين قطعه در58اي صورت قـصيده ديوان جمال كـه در حـالي بيتـي آمـده اسـت،

و9تنها دورالصحةرا  بيـت49كه براي وارد كردن شعري بـه ديـوان ديگـري كاتبي بيت دارد

در تنها تغيير! گمان جنون داردبدان بيفزايد، بي :استابيات، تغيير ممدوح اساسي

 جمال

 راوندي

و. سازدمي ابيات آن را آشكار گسستگياين قطعه، دقتّ در :اينگونه استمِ قطعهدوابيات اول

زوال توهرگز نرسـد دسـت كه درملك اي

د واسـطة عقـد ملـوكرخـ چـشم مردمِ

و از دولـت تـو عـين كمـال دور باد از تو

مثـل پـسنديده خـصال الدين بـي غياثشه

�&�' (�)*�� +�,�� 
�� -
.� ���/0� 
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 قدر ملك سيرت خورشيدجمال حلم زمان جنبش دريابخشش اي فلك اي زمين

 الخ... مردم چشم خرد

و ايـن خوانـده الـدين را بـسيار مـي راوندي قطعاً اشـعار جمـال گذشته از تمام اين سخنها،

مياو موضوع از قصايد بسياري كه از ، نقل ميبه خوبي كند .شودآشكار

در-4 از قـصيده«: گويـد مـي الـصدور راحـةدر حاشـية ايـن مخمـس محمد اقبـال، ايـست

در شرف بهبن مدح سلطان طغرل الدين شفروه اصفهاني  دولتـشاه الـشعّراء تـذكرة ارسلان، رك

ص دلايلـي با ذكـر)1373 قند پارسي،(؛ ليكن نذيراحمد در مقالة خود».154-155صطبع ليدن،

مردمِ چشم خرد واسطة عقد ملوك

مردمِ چشم خرد واسطة عقد ملوك

شاه پسنديده خصالحسـناردشيربن

مثل پسنديده خصال بيالدينشه غياث
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.است دانسته آنِ راوندي اين مخمس را از

ايـن شـعر را الاحـرار مـونسدر مدعا آن است كه جاجرمي براي اثبات اين اولين برهان او

بي دليلي اين است، ليكن دانسته ازآنِ راوندي  چه پايه است كاملاً جاجرمي قطعاً ايـن مخمـس؛

آن(است ديده دورالص راحةرا در  توانـد تعلّـق ايـن گفتـار او نمـي،پس؛)البته در تحرير اول

 نذيراحمد همچنين با اشاره به مسئلة عمر طولاني شرف شفروه. قصيده به راوندي را اثبات كند 

شود؛ ليكن ايـن مخمـسل مرتفع مي با رد انتساب اين مخمس بدو، اين مشككه، معتقد است

نبن براي طغرليندال تنها مدحية شرف   را يست كه با رد آن بتوان اين مـسأله ارسلان سلجوقي

.كرد حل

 نيـز،)199الـدين،ص شـرف( ديوان شرف شفروه اصفهانيهاي نسخه از نسخه در دو اين مخمس

ت؛ آيا دولتشاه سمرقندي يا كاتبان ديوان شـرف آمده اس)154-155دولتشاه،صص( الشعّراء تذكرةدر

ايـن روشـن شـد كـه راونـدياز انـد؟ پـيش اي براي وارد كردن آن به ديوان وي داشـته انگيزه

.هايي براي به خود بستن اين شعر داشته است انگيزه

:نتيجه

ازا سه قصيده وارد شده الصدور راحةكتاب در اسـت الرّزاق عبدالدين آنِ جمال ست كه يقيناً

در نيـز مخمسي. است آنها را داشته انتحالو راوندي قصد  آنِ راونـدي از حـرارالا مـونس كـه

و نذيراحمد نيز  مي استناداتيبا دانسته شده  احتمـالي نزديـك بـه، بـا داند آن را سرودة راوندي

. ين شفروه اصفهاني استالد يقين، متعلقّ به شرف
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:ها نوشتپي
محمد قزويني نيز معتقد است كه راوندي خود به قونيـهXX.p؛ راوندي، 128؛ نذيراحمد،ص 1009ص2 صفا،ج-1

و كتاب را به كيخسرو تقديم كرده است، نك   نظـري،دورالـص راحـة فروزانفر در مقدمـة الزمّان بديع. 173ص قزويني،:رفته

.362ص فروزانفر،: همانند نظر نگارنده دارد؛ نك

اين كلمـه جـاي. نمايد شدن معناي بيت ضروري مي براي روشن» هميان«توضيحي دربارة كلمة. 150ص راوندي،-2

:به كار رفته است)27ص(الصدورراحةديگري نيز در 

 سلجوقيان سلطان عادل كه تا سالي بود هميان گرفته سر

ميو مصحح كتاب در حاشية آن صفحه راجع بدين اي باشـد طـولاني كـه بـر كمـر هميان، بروزن انبان، كيـسه«: گويد كلمه

و به عربي صرّه خوانند  ».اما مفهوم اين مصراع، واضح نيست) برهان(بندند

) دهخـدا: اي كـه در آن درهـم نهنـد؛ نـك يا كمربند، يـا كيـسه(كاملاً واضح است كه اين ابيات با هميان به معني صرّه

و اي و هم به دليل آنكهن كلمه در اينجا قطعاً نام مكاني است؛ تناسبي ندارد  آمـدن آن در جهتبههم بايد تختگاه قرار گيرد

و دوم قصيده. مقابل خراسان : آمده اين استالصدورراحة 150اي كه در صفحة ابيات اول

ــان آرد ــه هميـ ــه تخـــت بـ وقـــت آنـــست كـــه شـ

تخــت طغــرل بــه تــو صــد نامــة دلبنــد نبــشت

ي ســـــوي ملـــــك خراســـــان آردلـــــشكرش رو

ــان آرد ــلاطين جهانبــ ــاج ســ ــو تــ ــه تــ ــا بــ تــ

و راوندي نيز در دوران اقتدار وي در همين شهر سكونت داشـتهبن پايتخت طغرل ارسلان سلجوقي همدان بوده است

و خوانـد همـان همـدان، پايتخـت طغـرل الدين را بـدان فـرا مـي است؛ پس بسيار محتمل است كه جايي كه راوندي غياث 

.اقامتگاه خود او باشد

Hamayānتوان اينگونه حدس زد كه ايـن نـام در تـداول، ابتـدا بـهميHamyānبهHamadhānدر باب تبديل
افتادن فتحة دوم از نام همدان، شواهدي در متـون براي. استشدهفتحه، احتمالاً به ضرورت وزن، حذف يافته، سپس بديلت

:3641،3317شود؛عطار، ابيات نظم يافته مي

يوســـــف همــــــدان امـــــام روزگــــــار

 داشت راه چشـمكه دانــهمف ــــــيوس

ــان، بينــــاي كــــار ــاحب اســــرار جهــ صــ

پــــــسي و دلِ آگاه داشـــنة تـــاك

.416ص سنائي،:نيز نك

آن) 360،ص2يـاقوت،ج(Xaraqānبراي مثال توجه كنيد به نام.و در نامهاي ديگري نيز اين تخفيف سابقه دارد و تبـديل

).2539عطار، بيت(Xarqānبه

 برهـان قـاطعدر،)مانده(، به معني ماده»مايه« نيز شواهد بسياري دارد؛ براي مثال توجه كنيد به لغت»y«به»dh«تبديل

مـبه. معين بر آن دكترو حواشي ات بـسيار قابـل توجـه اسـت؛ بـدين صراع توجـه كنيـد علاوه وجود اين تبديل در فهلويـ

)b23:، خطّيدقائق الشعّرالحلاوي، تاج(

و طربه و نشاط و شايي  روج مي خوردن

 شـادي)89،ص دقائق الشعّر الحلاوي، تاج(البته ضبط نسخة چاپي. تبديل شده است» شايي«به» شادي«در اين مصراع
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ا(كننـد ها ضبط شايي را تأييد مـي است، ليكن كهن ترين نسخه  را مـديون يادداشـتي كـه اسـتاد الـشعر دقـائقز ايـن اطـلاع

).ند، هستماشرف صادقي براي دوست فاضلم ارحام مرادي نوشته بود علي

:آمده است» هميون«به شكل) 137ص(تاريخ طبرستان اين كلمه در بيتي طبري در

 اي وي بسهون كمتــرم يا بنيــرو؟ پيروزه كه خورد هميون شو دارو

و اينگونه گفتهو مصحح به درستي .»همدان يا هميون«: است آن را در فهرست اماكن كتاب وارد كرده

از الدين سليمانشاه يا غياث در مدح ركن دورالصراحة اينكه راوندي پيش از تأليف-3 و الدين كيخسرو شعري سـروده

او آنان صله  مي) 462راوندي،ص(اي دريافت كرده باشد، فرضي منتفي است؛ چه از گفتة خود از فهميده شود كه وي پـيش

.شناخته است هيچ يك از اين دو پادشاه را نميدورالصۀ���تأليف 

دو در اين كتاب، در پايان ذكر همة پادشاهان، مدح كيخسروبن قلچ-4 ارسلان، از خود راونـدي آمـده اسـت؛ مگـر در

است، ديگر در پايـان ذكـر ونه كه گذشت توضيح داده طغرل كه دليل آن را راوندي آنگبن يكي در پايان ذكر ارسلان: موضع

و پس از اين دربارة آن بحث خواهد شد سنجربن ).5پي نوشت:نك(ملكشاه كه راوندي در باب آن سكوت كرده

 يافته است، در حالي كه آثار الصدورراحةدر) كه يكي از آنها مخمس مورد بحث در اين مقاله است( وي پنج قرينه-5

م (انده از تحرير اول در تحرير حاضر بسيار زياد استباقي )222براي مثال ،صفحة.

 ميدان يافته خور را روزجولان گوي قرص الدين عادل بلمظفرّ شهريار غياث)شد:اصل(شه

):280نيزصفحة.( الدين الدين است نه غياث كه بلمظفرّ كنية ركن

و هست با و دين پشت دين شه بلمظفرّ باد  رگاهت ملجـأ دنيا

و مغلوب.و در اينجا نيز مرتكب همان غفلت شده است ... نيقومـاخس«: گويدمي) 447ص(همچنين در فصل غالب

و نام ملوك در زير ثبت كرد تا اسكندر را معلوم شد كه بر همه جهان فرمـان روان خواهـد  نام اسكندر بر سر جدول نبشت

». همين نسبت داردو نام سليمانشاه... شد

 شـد ملكشاه نسبت به ديگر قسمتهاي كتاب وجـود دارد اشـاره پيش از اين به ناهماهنگي اي كه در پايان ذكر سنجربن

بي، دليل آن ناه)4پي نوشت:نك( : گويـد كتـاب مـي 198راوندي در صفحة. دقتّي در تغيير ممدوح كتاب است ماهنگي نيز

پ قصيده[انوري اين قصيده« در] است يش از اين عبارت نقل شده اي كه در حضرت سلطان سنجر برخوانده بـود، ايـن دعـا

 ملك سليمن خواند)بر:+ اصل(عقبِ 

»الخ... ملكا مملكت به كام تو باد ملك همنام تو به نام تو باد

خواهـد دارد جـز آنكـه مؤلـّف مـي اي در مدح سليمان در جايي كه سخن در ذكر سنجر است چه معنايي آمدن قصيده

و به همين قصيده در مدح ركن  در بازبيني كتابو اكتفا نمايد؟) ممدوح اول كتاب(الدين شانه از زير وعدة خود خالي كرده

و به نظر مي  آن رسيده كه وقتي ممدوح كتاب غياث از آنجا كه اين اشاره مستقيم نبوده الدين باشد جلب توجه نخواهد كـرد،

.ا دست نخورده برجاي نهاده استر

.p( الصدورراحةمحمد اقبال نيز در مقدمة XX (و برخي نشانه هاي باقي مانده از تحرير اول اشاره به دو تحرير كتاب

.است كرده

: نـك(الدين را مدح نكرده بود الدين يا غياث هيچگاه ركن الصدور راحة پيشتر اشاره شد كه راوندي پيش از تأليف-6
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).3پي نوشت

.و32،61،68،72الدين،صص شرف-7 الدين كاشي، وزيـر طغـرل را نيـز مـدح علاوه بر اين شرف شفروه، معين...

.39ص همان،:نك. كرده است

:منابع

، به تـصحيح عبـاس اقبـال، چـاپ دوم، كلالـه خـاور، تاريخ طبرستان ابن اسفنديار، بهاء الدين محمدبن حسن،

.ش.ه 1366ان، تهر

.شاهنشاهي 2536اميركبير، تهران، تاريخ مغولبال، عباس، اق

.ش.هـ1383، دانشگاه تهران، به تصيح محمد كاظم امامالشّعر دقايقمحمد،بن الحلاوي، علي تاج

.12844مرعشي، جزو مجموعةاالله، نسخة خطيّ كتابخانة آيت____________________

.ش.هـ1362، به تصحيح حسن وحيددستگردي، چاپ دوم، سنائي،تهران ديوانلرّزاق،الدين عبدا جمال

.ش.هـ1385هشتم، زوار، تهران سجادي، چاپتصحيح ضياءالدين، بهديوانشرواني، خاقاني

.ش.هـ1373 دانشگاه تهران، تهران،نامه لغتاكبر، دهخدا، علي

، بـه تـصحيح محمـداقبال، السرور فـي تـاريخ آل سـلجوق آيةو لصدورراحةاسليمان،بن علي راوندي، محمدبن

.ش.هـ1364اميركبير، تهران

.ش.هـ 1380 به كوشش عصمت اسماعيلي، پايان نامة دكتري، دانشگاه تهران،،ديوانالدين شفروه، تصحيح انتقاديف شر

.ش.ـه1366، فردوسي، تهران تاريخ ادبيات در ايراناالله، صفا، ذبيح

ش.هـ1381، تهران،قطره يزدگردي، به اهتمام اصغر دادبه،، به تصحيح اميرحسنديوانظهيرالدين فاريابي،

.ش.هـ1384تهران، كدكني، سخن،، به تصحيح محمدرضا شفيعيالطيّر منطقعطاّرنيشابوري،

بد»راحةالصدورمقدمة«الزّمان، بديع فروزانفر، و اشعار االله فروزانفر، به كوشش عنايـت الزّمانيع، مجموعة مقالات

صص.ش.هـ1351مجيدي، دهخدا، تهران .359-365؛

.ش.هـ1362 تهران،،اساطير، مقالات قزوينيقزويني، محمد،

و فرهنگ ايران،ديوانمجيرالدين بيلقاني، .ش.هـ1358 تبريز،، به تصحيح محمد آبادي، موسسة تاريخ

.ش.هـ1361تهران، مدمعين، اميركبير،، به اهتمام محقاطعبرهانتبريزي؛ خلفبن محمدحسين

.ش.هـ1381، به اهتمام عبدالحسين نوائي، اميركبير، تهران تاريخ گزيدهمستوفي، حمداالله،

.ش.هـ1387، چاپ اول، دنياي كتاب، تهران هاي محليّ ايران تاريخ سلسلهمهرآبادي، ميترا،

ــد، ــي«نذيراحمـ ــه گزارشـ ــارة منظومـ ــي دربـ ــد اي از علـ ــن محمـ ــدي بـ ــي،،»الرّاونـ ــد پارسـ ــارقنـ بهـ

.127-141؛صص.ش.هـ1373

به، به تصحيح حسن وحيدشيرينوخسرواي، گنجهنظامي .ش..هـ1385تهران،،كوشش سعيد حميديان،قطرهدستگردي،
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.ش.هـ1382 تهران،،قطره، به كوشش سعيد حميديان، گنجينه، حسن، وحيد دستگردي

.م1988، داربيروت، بيروت البلدان معجمياقوت حموي،
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